
تصویرهای کتاب «زال و 
سیمرغ » را سانسور کردند

مســئله مهریه بر اثر افزایش مســتمر نرخ 
تورم، به یک بحــران در حقوق خانواده تبدیل 
شــده و تاکنــون راه هایی که قانون گــذار برای 
حل آن رفته است، ناکارآمد و حتی بحران ساز 

بوده اند.
روند مستمر افزایش و گاه جهش هنگفت 
قیمت ســکه، پرداخت مهریه شــوهران را اگر 
ناممکن نکرده باشــد، نزدیک به ناممکن کرده 
اســت. مهریه یک دِین ممتاز است که بر عهده 
مرد بوده و باید بپردازد. در گذشته ای نه چندان 
دور وقتی شــوهر برای پرداخــت مهریه اعلام 
نداری و اعسار می کرد، دادگاه ها آن را به ماهی 
یک یا دو سکه یا گاهی بیشتر تقسیط می کردند. 
هرچه قیمت سکه بالاتر می رود، تعداد اقساط 
بیشــتر می شود. دو، سه ســال است که قسط 
مهریــه مثلا به هر دو یا ســه ماه، نیم  ســکه 

رسیده که تقریبا برابر با هیچ است.
موضوع مهریه در واقعیت های امروز ایران 
دچار تناقضی عمیق شده است که بدون تغییر 
اساســی در مقررات حقوق خانواده حل شدنی 
نیســت. از یک ســو بحران اقتصــادی موجب 
ناتوانی شــوهر بــرای پرداخت مهریه شــده 
اســت. از ســوی دیگر زن نیــز از نظر حقوقی، 
حق قطعی برای دریافت مهریه خود دارد و از 
نظر منطق زندگی نیز باید آن مقدار توان مالی 
داشته باشــد که بعد از طلاق زندگی ساده ای 
را برای خود تــدارک ببیند. قانون گذار ایرانی با 
نداشتن درک درســت از وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی و با ناتوانی در ابداع راه های مناسب، 
با محدودکردن حق زن می خواهد این تناقض 

را برطرف کند.
چند ســال پیش مقرر شــد بازداشت مرد 
تــا ۱۱۴ ســکه مهریه اجراشــدنی اســت. این 
تمهیــد قانونــی راه به جایی نبرد و مشــکلی 

را حــل نکرد. اینک بــا طرحی که 
در مجلــس مطــرح اســت، قرار 
اســت این تعــداد را به ۱۴ ســکه 

کاهش دهند.

تمدن بشری همواره بر شالوده رسانه استوار 
بــوده و هر تحول در ســپهر ارتباطات، ســرآغاز 
دوره ای تازه در تاریخ بوده اســت. کلام و ارتباط 
شفاهی، سنگ بنای نخستین جوامع بود؛ کتابت، 
شالوده شهرنشــینی و قانون را بنا نهاد؛ صنعت 
چــاپ، رنســانس و انقلاب صنعتــی را ممکن 
کــرد  و رادیو و تلویزیون، ابزار قدرت و انســجام 
حکومت های مدرن شــدند. عصر شــبکه های 
اجتماعــی این نظم را در هم شکســت و جهان 
را با پدیده ای نوظهور مواجه کرد؛ افکار عمومی 
آنی، متلاطم و غیرقابل کنترل. اکنون  در آستانه 
انقلابــی دیگر ایســتاده ایم؛ انقلابی کــه بازیگر 
اصلــی آن، هوش مصنوعی اســت؛ نیرویی که 
نه تنها ابزارهــا، بلکه خود منطق شــکل گیری 
افکار عمومــی را بازتعریف می کند. این فناوری 
با رســوخ در تاروپود زیست اجتماعی، بی وقفه 
در حــال بازطراحــی چهــره رســانه ها و افکار 
عمومی است. اما در کنار فرصت هایی همچون 
شخصی ســازی پیام و تحلیل دقیــق داده های 
اجتماعی، نگرانی های عمیقی نیز شــکل گرفته 
اســت. طبق پژوهش های مرکز Pew در ســال 
۲۰۲۵، نیمی از شــهروندان آمریکایی نسبت به 
پیامدهای اجتماعی هوش مصنوعی احســاس 
نگرانــی دارند، درحالی که این رقم چهار ســال 
پیش فقط ۳۷ درصد بود. این افزایش اضطراب، 
نشانه ای از ورود بشر به دوره ای است که در آن، 
اعتماد به ســرمایه ای کمیاب بدل شــده است. 
این داستان جهانی، در ایران ابعادی پیچیده تر و 
خاص تر به خود می گیرد. تاریخ مواجهه دولت ها 
در ایران با پدیده های نوظهور رسانه ای، متأسفانه 
تاریخ سیاســت گذاری های واکنشــی و تأخیری 
بوده اســت؛ رویکــردی که همواره یــک گام از 
تحولات فناورانه عقب تر بوده و به جای مدیریت 
فرصت ها، بر تقابل با پدیده ها تمرکز کرده است. 
زمانی که اینترنت در حال فراگیر شدن بود، تمرکز 
بر شکســتن دیش های ماهواره قرار داشــت و 

اجتماعی  هنگامی که شــبکه های 
به بستر اصلی گفت وگوی عمومی 
بدل می شــدند، تمام تــوان صرف 

سامانه های فیلترینگ شد. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

بن بست مهریه

هوش مصنوعی و حکمرانی رسانه ای در ایران

فهم یا فیلتر؟

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۷

۱۵ اکتبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۲۹
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

در تحلیل های متعــارف دانش اقتصاد، با فرض 
ثابت بــودن دیگر شــرایط، هدف، دســتیابی به 
تخصیــص بهینه منابع و تحقــق بهینه پارتویی 
است. ثبات دیگر شرایط و پیش فرض هایی مانند 
رفتــار عقلایــی و حداکثر یابی فــردی، به عنوان 
پذیرفتــه شــده اند؛ همچنین  اصول آموزشــی 
جایگاه حاکمیتی دولت و عــدم تصدی گری آن 
نیز مفروض گرفته می شــود. امــا واقعیت های 
جهــان متفاوت انــد. نهادهای سیاســی کیفیت 
تصمیمــات اقتصــادی را از نحــوه تخصیــص 
منابع تا مسیر توسعه تعیین می کنند. مطالعات 
علمی نشــان می دهند که تمرکز قدرت سیاسی، 
ضعف نهادهای نمایندگی، و فســاد ســاختاری 
می توانند مانع رشــد پایــدار اقتصادی شــوند. 
عجم اوغلو و رابینســون در کتــاب «چرا ملت ها 
شکســت می خورند» تأکید دارنــد که نهادهای 
سیاسی فراگیر مانند انتخابات آزاد، تفکیک قوا، و 
پاسخ گویی، زمینه ساز اقتصاد رقابتی و حاکمیت 
اقتصاد بازار هستند. تضمین مالکیت خصوصی 
نیز به تقویــت رقابت و نــوآوری می انجامد. در 
مقابل، هرگاه نهادهای سیاسی در اختیار گروهی 
محــدود باشــند و ورود به عرصه سیاســت از 
مجاری خاص ممکن باشد، تصمیمات اقتصادی، 
رانتی، انحصاری و ضد توســعه خواهند شــد. 
مطالعــات علمــی متعــدد بیــان می کنند که 
کیفیت نهادهای سیاســی از میزان مردم سالاری 
تا اســتقلال نهادهای نظارتی، به ویــژه در زمینه 
رانت زدایی، رشــد پایدار و عدالــت توزیعی، اثر 
مســتقیم بــر تصمیمــات اقتصــادی دارند. در 
یک مطالعه مبتنــی بر داده های ۶۸ کشــور در 
ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، نشان داده شده که در 
کشــورهایی با نهادهای سیاســی ضعیف، وفور 
منابع نفتی باعث کاهش رشد اقتصادی می شود؛ 
اما در کشورهایی با نهادهای دموکراتیک، کیفیت 

نهــادی می تواند اثر منفــی رانت را 
تعدیل کنــد. در مطالعــه ای دیگر، 
رابطــه قدرت سیاســی بــا آلودگی 

محیط  زیست بررسی شده است. 
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کنایه های تلخ و گزنده عربستانی ها و روسی ها
 به فوتبال ایران

ایران و نظم نوین منطقه ای بعد از نشست شرم الشیخ

مشکل اصلي سیاست مداران فرانسوي چیست؟

کرملین تهدید ترامپ را بلوف می خواند، اما از اقدام 
واقعی رئیس جمهور آمریکا بیم دارد

داده های آخرین پیمایش شیوع اختلالات روان پزشکی 
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نگاه

یادداشتی از  حسین حقگو 

شاید باید «فرهاد» شد

گفت وگو  با  فیروزه گل محمدی، تصویرگر و نقاش
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ناصر تقوایی،  کارگردان و فیلم  نامه نویس یگانه سینمای 
ایران در ۸۴سالگی درگذشت

دشواری دشواری 
زیست شریفانهزیست شریفانه

ا ل ا ق ل بب بب ی اممم سس ممج رر اجرای و ی

ییییی 

 ناصر تقوایی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین سینماگران مؤلف تاریخ سینمای 
ایران درگذشــت. گرچه در یک نگاه گذرا به  نظر می رسد او در دوران فعالیت 
حرفه ای، فیلم های کم تعدادی ســاخته و در تلقی عام، در زمره ســینماگران 
کم کار محســوب شود، ولی واقعیت آن اســت که او کارنامه پرباری به لحاظ 
کیفی و حتی کمّی دارد که او را از تمام کارگردانان دیگر متمایز می کند. ساخت 
شــش فیلم سینمایی، یک ســریال که با اختلاف بهترین ســریال ایرانی تاریخ 
محســوب می شــود (دایی جان ناپلئون)، یک اپیزود از یک فیلم بلند (اپیزود 
کشتی یونانی از مجموعه قصه های کیش)، ۱۲ فیلم مستند درخشان به همراه 
یک فیلم کوتاه ماندگار (رهایی) و دو فیلم ســینمایی ناتمام و البته چندین و 
چند فیلم نامه ساخته نشده، بخشی از کارنامه سینمایی ناصر تقوایی محسوب 
می شــود. کارنامه وزینی که وجود هر کدام از مــواردش می تواند برای برخی 
فیلم سازان دیگر افتخاری جاودان باشد. اگر تصور می کنیم تقوایی کم کار بوده، 
شــاید به دلیل آن است که احساس می کنیم ما به  قدر کافی از وجودش بهره 
نبردیم و به دلیل سال های درازی است که او فیلم نساخته و خانه نشینی اختیار 
کرده اســت. وگرنه من مســتقیم از خود آقای تقوایی شنیدم که اصلا موافق 
این تصور نیســت، به شدت هم با این ایده مخالف است و اتفاقا اصرار دارد که 
بسیار هم پرکار است. او گفت که چرا فکر می کنید نوشتن داستان و فیلم نامه و 
عکاسی  کردن و تدریس کردن و خواندن و به ایده های تازه فکر کردن کار نیست؟
او که در حالت طبیعی هم گزیده کار بود، فیلم های سینمایی و سریالش را در 
طول ۳۱ سال ساخت و تمام فعالیت های تصویری اش را طی کمتر از ۴۰ سال 
انجام داد. این میزان فعالیت سینمایی برای او که هر اثرش یک اتفاق بزرگ به 

حساب می آمد، برای علاقه مندان سینما سیراب کننده نبود.
فاصلــه بین فیلم ســوم و چهارم ناصر تقوایی ۱۳ ســال و فاصله میان فیلم 
پنجم و ششــم او ۹ ســال بود. او آخرین فیلمش را ۲۴ ســال پیش ساخت و 
برای آخرین بار ۲۱ ســال پیش پشت دوربین ایستاد، آن هم برای فیلم مستندی 
که ســاخت آن منجر بــه ثبت جهانی هنر تعزیه در یونســکو شــد. به اینها 
اضافــه کنید پروژه های ناتمام چای تلخ و زنگی و رومی و پروژه پرحاشــیه  و 
دزدیده شده کوچک جنگلی و چند پروژه نوشتاری ناتمام را. تقوایی واقع گرایی، 
نثر مســتحکم، و نگاه شاعرانه را در آثارش گرد هم آورد و با جغرافیای بومی 
و جزئیات زندگی ایرانی در هم آمیخت. وگرنه چه کســی می تواند داشــتن و 

نداشتن همینگوی را چنان جذاب و دیدنی اقتباس کند و با زندگی بومی جنوب 
ایران بیامیزد که بســیاری آن را از اقتباس جان هیوســتن هم جلوتر بدانند؟ یا 
اقتباسش از باتلاق میکاوالتاری و داستان آرامش در حضور دیگران ساعدی را.
چه کســی می تواند با این دقت و ظرافت، زندگی شــهری و آدم های طبقات 
مختلف را بازآفرینی کند که او در دایی  جان ناپلئون کرد؟ آیا فیلم یا ســریالی 
سراغ داریم که از اصل اثر نیز پیشی گرفته باشد، آن گونه که تقوایی با اثر ایرج 

پزشکزاد کرد؟
آیا جز در سایه شــناخت عمیق از فرهنگ و جغرافیا و آیین ها و رفتار مردمان 

می توان آثاری این چنین آفرید؟
آیا فیلم ســازی داریم که به اندازه تقوایی بر ادبیات و نثر فارســی و ادبیات آن 
در عین سادگی و روزمرگی تسلط داشته باشد؟ چند فیلم ساز داریم که به قدر 
تقوایی، دقت و وسواس و تسلط بر زیبایی شناسی و بیان سینمایی داشته باشد 

و به قدر او قاب و میزانسن و دوربین بشناسد؟
تقوایــی فیلم نامه هایــی نوشــت که همگی صاحــب جوهــره و درون مایه 
اعتراضی اند و شخصیت هایی تنها و سرکش آفرید که هریک به نوعی با نظم 
حاکم سرِ جدال دارند، بدون آنکه شعار سیاسی بدهند. تقوایی همواره منتقد 
ســاختارهای بسته قدرت، سانســور و زوال اخلاق اجتماعی بوده اما هرگز به 
دام لحن و زبان مســتقیم در آثــارش درنغلتید. به ظرافت و لحن کنایی فیلم 
کوتاه رهایی نگاه کنید، به نقد تند نظام پدرسالار در آرامش در حضور دیگران 
توجه کنید، کنایه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی دایی جان ناپلئون را ببینید. 
او در عین جدیت، تسلطی بدیع به فضای طنز داشت که نمونه های روشنش 
را در ای ایران و دایی جان ناپلئون و حتی ناخدا خورشید می توان ردیابی کرد.

مســتندهای درخشــان او با فضایی شــاعرانه و واقع گرایی رؤیاگون، همگی از 

بهترین مستندهای تاریخ سینما هستند. مجموعه داستان تابستان همان سال 
نوشته تقوایی نیز مشخصا نثر درخشان تقوایی و تسلط رشک برانگیز او بر ادبیات 
را به رخ می کشــد. اما حضور و تأثیر تقوایی را نباید تنها محدود به داستان ها و 
فیلم هایش دانست. او بی شک با فیلم هایش جریان ساز بود ولی علاوه بر آن در 
ســال های گذشته به عنوان یک هنرمند تمام عیار و مسئول، به  شکلی پیشروانه 
و شــجاعانه بارها و بارها با ســخنان صریح و حملات تند علیه سانسور، در هر 
فرصتی، روشی را که برای مبارزه انتخاب کرد، توضیح داد و تبیین کرد. سخنانی 
که مدت ها پیش گفته شــده ولــی همچنان به روز، کامل و کاربردی اســت و 
راه گشــای مفیدی برای حرکات اعتراضی. آن هــم در عصری که برای فعالیت 
هنری، ســردرگمی ها و اختلاف نظرهای بســیاری وجود دارد. تعبیری که او از 

فعالیت نکردن خود ارائه کرده، یکی از پیشنهادهای مهم در این باره است.
صحبت های او را در ششــمین جشــن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای 

ایران که ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ برگزار شد، بخوانید:
«هیچ کس مانع فیلم ســاختن من نیســت. اگر روزی بخواهم از کســی اجازه 
بگیــرم، دیگر فیلم نمی ســازم. از این عمری که برای فیلم ســازی گذاشــتم، 
متأسفم. در این سال ها وقتی فیلم هایم را می بینم، انگار فیلم های یک آدم دیگر 
را می بینم. این «دی وی دی »ها و نوار ها که در بازار است، کار من نیست. هر بار 
که یکی از آنها را می بینم، بخشی از آن قیچی شده است. تلویزیون که مطابق 
ســلیقه خود بدون هیچ قانونی قیچی به جان ایــن فیلم ها می اندازد. جالب 
است صحنه هایی از فیلم هایم را دیدم که تروکاژ شده است. اینها فیلم های من 
نیســت. شاید سعی کنم کپی درستی از فیلم هایم را پیدا کرده و اعلام کنم هر 
شــخصی دوست دارد این «دی وی دی »ها را تهیه کند، چون نسخه های دیگر 

مورد تأیید من نیست.
البته سر خیلی از آدم های دیگر هم که فیلم خوب ساختند، همین بلا را آوردند. 
گوشــی هم برای اعتراض نیست. برای فیلم های ما تبر برداشته اند. این دوران 
چون نمی توانند فیلم های خوب بسازند، فیلم های خوب گذشته را قلع و قمع 
می کنند. امیدوارم بتوانم با فیلم نســاختنم، به سهم خودم باعث سقوط این 
ســینما شوم، شاید با فروریزی آن چیز تازه ای از نو دربیاید. این سینمایی نیست 
که نسل من و پیش از ما و حتی نسل باهوش بعد از ما می خواستند. این سینما 

دفن شده است. کوشش کنیم با فروریزی آن نهال تازه ای جان بگیرد».

هنرمندی تمام عیار، مسئول، عمیق و معترض
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